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   چكيده

واجـي موجـود در    - فرآيندهاي واژ فيو توصهدف از نگارش مقاله حاضر، شناسايي 

 ياسـتمرار ة واكه آغازين زبان فارسي معيار، پـس از افـزودن پيشـوند    سادي ها فعل

در ايـن پـژوهش،   . تحليلـي اسـت   - روش پـژوهش، توصـيفي  . اسـت  /-mi/» مي«

، فرهنگ )1376(ستاك حال بر اساس طباطبائي  323از  ،ها دادهگردآوري  درروش

فعل وجـود دارد كـه بـا واكـه آغـاز       50، )1382(و فرهنگ سخن ) 1390(دهخدا 

آوانگـاري شـده    »آي، پي، اي«ي الملل نيببر اساس الفباي آوانويسي  ها داده. شوند يم

ان نش ـ جينتـا . شـوند  يم ـي زايشـي تحليـل   شناس ـ واجو سپس در چارچوب نظريـه  

در  شـوند  يم ـيي كـه بـا واكـه آغـاز     هـا  فعـل كه در زبان فارسي در ابتداي  دهد يم

پس از افـزودن  . شود يمدرج  [ʔ]يا انسداد چاكنايي  »همزه«روساخت گفتار رسمي 

ي آن جـا  بـه شـده و  ني درج ررسميگفتار غدر  »همزه«، ديگر /-mi/پيشوند استمرار

-]، توالي واكه كوتاه و غلـت  صورت به /i/فرآيند كوتاه شدگي واكه پيشين، افراشته 

ej-]  سپس ارتقاء واكه پيشين، مياني  .دهد يمرخ[e]   در محيط پيش از غلـت[j] 

يي ديگـر  هـا  سـاخت در چنـين  . شود يممشاهده  [-ij-]توالي واكه و غلت صورت به

 .شود ينمدر التقاء واكه در گفتار غيررسمي مشاهده  »همزه«
  

واجـي، پيشـوند اسـتمرار،     -سي زايشي، فرآيندهاي واژشنا واج: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

ايـن ابـزار   . رود ها بـه كـار مـي    اي ارتباطي است كه براي بيان عقايد و انديشه زبان وسيله

هـا   در انتقال افكـار و انديشـه   ،از غناي واژگاني برخوردار باشد وقتي ،ارتباطي و اجتماعي

سازي واژگان هر زباني اسـت   هاي غني يكي از روش ،1واژهعلم ساخت. تر خواهد بود موفق

دو  ،اشـتقاق و تصـريف  . پردازد يعني اشتقاق و تصريف مي ها كه به ساخت و پردازش واژه

د و شـو  هاي فعل يا اسم حاصل مي ستاككه با افزودن وندهاي مختلف به  استفرآيندي 

هاي بيگانـه   از زبان 2گيري گرايش به وام ،كار رفتهه زباني ب پردازي هر سازي و واژه در واژه

 »فعـل «شناسـان و دسـتوريان، بررسـي    توجه زبان جمله مباحث مورد از. كند را كمتر مي

. شده اسـت   است كه تعاريف متعددي براي آن مطرح »فعل ساده« ،يكي از انواع آن. است

اگرچـه هـر   (شـده باشـد     سـاخته گوييم كه مصدرش از يك كلمـه  فعل ساده به آن مي«

مانند آمدن، شنيدن، دويدن و فعل مركّـب   ،)مصدري مطابق تعريف اشتقاق مشتق است

ماننـد   ،شـده باشـد    اي ديگر تركيب آن است كه مصدرش با صفت يا قيد يا اسم يا كلمه

  .)129: 1348ورد، فرشيد( »پاك كردن، دير آمدن، قسم خوردن

ه هـاي سـاد   به فعـل   »مي«پيشوند استمراري  در پژوهش حاضر، پس از افزودن

هـاي مشخصـي از    منـد در بافـت   قاعده 3واجي -واژ واكه آغازين در زبان فارسي، تغييرات

ه واجي شامل تعامل بين حـوز  -فرآيندهاي واژ«. زيرساخت به روساخت قابل تبيين است

فـزودن پيشـوند   ي پـس از ا گفتـار رسـم  در  .)Carr, 2013: 37( »شناسي است صرف و واج

 شـــــود يمـــــدرج  »همـــــزه«در التقـــــاء دو واكـــــه،  /-mi/ »مـــــي«اســـــتمرار 

اما گفتار غيررسـمي فاقـد انسـداد چاكنـايي يـا       mi.oft.ad/→[mi.ʔ.oft.ad]/:مانند

  .mi.oft.ad/→[mi.j.oft.ad]/: مانند؛ است» همزه«

  :شود اسخي براي پرسش زير تنظيم ميهدف رسيدن به پ اين پژوهش با

در التقاي دو واكه در مرز دو تكواژ پيشوند اسـتمرار  واجي  -واژفرآيندهاي  چه نوع -

 گردد، در دو گونه گفتار رسمي و گفتار غير كه با واكه آغاز ميهايي و ستاك  »مي«

  ؟دهد رسمي در زبان فارسي رخ مي

                                                 
1. Morphology  
2. Borrowing 
3. Morphophonemic 
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  پيشينه پژوهش

نـواع ونـدافزايي   شناسان، موضوعات مربوط به فعل و ابسياري از دستورنويسان و زبان

دهد كه تـاكنون   نشان مي شده در اين بخش هاي ارائه پژوهش .اند را در زبان بررسي كرده

 هـاي  ستاك حـال فعـل  به   »مي«واكه پس از افزودن وند استمراري  يبررسي التقا

نشـده و    زبان فارسي در رويكرد زايشي كه موضـوع پـژوهش حاضـر اسـت، انجـام     ه ساد

  .دشو ادامه برخي از آثار معرفي مي در. اند يشتر جنبه توصيفي داشتهمطالعات پيشين ب

قائل بـه  ) 1376(ي يطباطبا و )1375(اقي اسحشناسان ايراني همچون برخي از زبان

. آيـد  دانند كه قبل از سـتاك مـي   و پيشوند استمراري را مختص فعل مي نيستندميانوند 

 ـ »مي«پيشوند  ،)1391(رضايي  دانـد و   تنهـايي نشـانه اسـتمرار نمـي      هدر زمان حال را ب

) 1395(زاده و همكـاران  حيـدري . ها توجه داشته اسـت  هاي صوري فعل بيشتر به جنبه

بـر   از ونـدافزايي تغييـر كـرده و تكيـه     هـاي سـاده پـس    معتقدند كه الگوي آوايـي فعـل  

 علاوه بر جنبـه صـوري بـه   ) 1397(اكاتي و سنچولي . گيرد پيشوندهاي تصريفي قرار مي

  .ها و تأثير بافت نيز توجه كرده است جنبه معناي ذاتي فعل

  

 مباني نظري پژوهش

كارگيري رويكـرد زايشـي و بـا تكيـه بـر        تلاش شده است كه با به در پژوهش حاضر

حاصـل از افـزودن پيشـوند اسـتمراري     واجي  -واژآرايي زبان فارسي، تغييرات  قواعد واج

 1شناسـي  واج .رسي و تغييرات ناشي از آن ارائه شودهاي ساده زبان فا با فعل  »مي«

بر اساس رويكـرد  . پردازد نظام آوايي زبان مي ةشناسي است كه به مطالع اي از زبان شاخه

 ,Crystal, 2008: 361( اسـت  2واج ،ترين واحد نظام آوايي زبان شناسي سنتي، كوچك واج

 و همخـوان ) 3مصـوت (ه واكـه  دسـت  نويسد كه آواهاي زبان فارسي بـه دو  ثمره مي. )365

 23و سـاده   هواك 6شامل است كه  واج 29زبان فارسي داراي . شود تقسيم مي) 4صامت(

بـه   تـوان  مبناي كشش ميوجود دارد كه بر  واكه بسيط 6در زبان فارسي  .ستاهمخوان 

: 1380ثمـره،  (تقسيم كـرد   (a,i,u)هاي كشيده  و واكه  (a,e,o)هاي كوتاه دودسته واكه

                                                 
1. Phonology/ phonemic 
2. Phoneme 
3. Vowel 
4. Consonant 
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 -واژآرايي، تعامـل   شرح مختصري از ساخت هجا در زبان فارسي، واج ،در ادامه. )27-101

  .شود و سطوح بازنمايي ارائه ميواجي 

  ساخت هجا در زبان فارسي

همـزه  «تفاوت در ساخت هجاي زبان فارسي را به دليل وجـود   ،شناسانبرخي از زبان

ه آغـازين حاصـل فرآينـد درج    معتقد است كه همـز ) 1381(كامبوزيا . دانند مي »آغازين

اژه، تكـواژ يـا   از سـوي ديگـر، هـيچ و   . هاي فارسي سره توزيع نـاقص دارد  است و در واژه

تعداد هجاهاي زبان  بنابراين .شود به لحاظ آوايي در زبان فارسي با واكه آغاز نمي هجايي

  .استهج سههجا و به لحاظ آوايي  ششفارسي به لحاظ ساخت واجي 

  cv, cvc, cvcc, v, vc, vcc: رسي به لحاظ ساخت واجيهجاهاي زبان فا

  cv, cvc, cvcc: هجاهاي زبان فارسي به لحاظ آوايي

رشته آوايي پيوسته است كـه    ثمره معتقد است كه هجا در زبان فارسي عبارت از يك

 هجـا از سـه بخـش   . )108: 1380 ثمره،(شود  از يك واكه و يك تا سه همخوان تشكيل مي

  .شده است  تشكيل 3يا هسته و پايانه 2، قله1آغازه

  

  

  

  

  

  

  

  

د، بـه دليـل ويژگـي    شو هايي كه با واكه آغاز مي واژهدرج انسداد چاكنايي در ابتداي 

هر هجاي زبان فارسـي ضـرورتاً داراي آغـازه اسـت كـه      . خاص هجاي زبان فارسي است

در زبان فارسي با واكه اي  تكواژ يا واژه وقتي. شود ميپر يجايگاه آن با يك عنصر همخوان

  .)281: 1392كامبوزيا، (شود  مياكنايي پرآغاز شود، اين جايگاه آغازة تهي، با يك انسداد چ
                                                 
1. Onset  
2. Nucleus 
3. Coda  

  ساختمان هجا در فارسي  - 1شكل 

 )2013كار، : ك.ر(
  ساختمان هجا  - 2شكل

 )174: 2013كار، (

 هجا

آغازه            ميانه  

هسته     پايانه   

 

σ 

 

O             R         

N           C0               
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   محل آغازه وقتي واژه با واكه آغاز شود قاعدة درج انسدادي چاكنايي در - 3شكل

  )281 :1392كامبوزيا، (

يـك جايگـاه    ،هـاي هجـا   يگاهكه آغازة هجا همانند ساير جا  آنجايي از سوي ديگر، از

فاقـد  اند، در لاية مبنـا نيـز    هايي كه در زيرساخت فاقد انسداد چاكنايي مبنايي دارد، واژه

هنگام تركيب دو تكواژ، يك جايگاه مبنايي از پايانـة هجـاي    رو اين از. اين جايگاه هستند

لحـاظ   موجب كـاهش وزن هجـاي قبلـي بـه     ،شده  قبلي به آغازة تهي تكواژ دوم منتقل

هايي فاقد جايگاه  دهد كه جايگاه آغازه در چنين واژه اين موضوع نشان مي. شود كمي مي

مبناست و در حالت واژه مجزا، از طريـق فراينـد درج، يـك انسـداد چاكنـايي همـراه بـا        

كه در حالت تركيـب، ايـن درج از طريـق      حالي شود، در جايگاه مبنايي در آغازه درج مي

  .)282: همان(گيرد  صورت مي پايانة هجاي قبلي

  1آرايي واج

آرايي  كه قوانين واج نويسند مي) 1994(به نقل از كنستويچ ) 1999(روكا و جانسون 

هاي مختلـف آغـازي،    در جايگاهآنها  هاي حاكم بر توزيع صداها يا توالي شامل محدوديت

هـاي   ي توزيعي تواليها آرايي را محدوديت واج. مياني و پاياني هر واژه يا گروه واجي است

 از سـوي ديگـر  . )Roca & Johnson, 1999: 208(داننـد   آوايـي در كلمـات هـر زبـان مـي     

شناسي است كه به ترتيـب چيـنش واحـدهاي واجـي زبـان       آرايي، اصطلاحي در واج واج

 :Crystal, 2008(ساخت اسـت   دهد كه كدام واژه به لحاظ واجي خوش نشان مي ،پرداخته

هـاي   محـدوديت آنهـا   اي دارد كـه بـه   در هجاي هر زبان، قواعد ويژه ها چينش واج .)366

   ).Kenstowics , 1994: 250(گويند  مي 2آرايي واج

يـا   /be/ »بـه «در  /e/يا كوتـاه هسـتند ماننـد     ها واكهيي در زبان فارسي، آرا واجبراي 

نظـر   عنوان يك عنصر مستقل در  به) واكه(اگر هسته  كه /ʤɑm/در  /ɑ/كشيده مانند 

هـاي پايـاني اعمـال     هـايي در كـاربرد همخـوان    هاي كشيده، محدوديت گرفته شود، واكه

آيد، به ايـن صـورت كـه     هاي همخواني پاياني محدوديت به وجود مي خوشهدر . كنند مي

مشـترك  ] واك -[باشند، در مشخصه ] رسا -[اگر هر دو همخوان پاياني داراي مشخصه 
                                                 
1. Phonotactic  
2. Phonotactic constrain 

ØØØØ→    #      v     

x 
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آرايـي   توان به محدوديت واج در اهميت هجا مي همچنين. riχtريختمانند  ،خواهند بود

مـثلاً در زبـان فارسـي،    . كند بندي شده خاصي پيروي مي اشاره كرد كه از اصول سازمان

اين نوع محدوديت كه بر تـوالي  . شود كه با خوشة همخواني شروع شود اي يافت نمي واژه

هـا در سـطح    خـي محـدوديت  بر. شـود  آرايي ناميده مي ها حاكم است، محدوديت واج واج

زبـان    ها در يـك  اما بسياري از محدوديت .دكن برخي ديگر در سطح واژه عمل ميتكواژ و 

  .)47-46: 1393اسماعيلي متين و كامبوزيا، (است در سطح هج

 واجي -تعامل واژ

رسد كه توصـيف سـاخت    جهت ضروري به نظر مي  اين ها در زبان، از بررسي تعامل واژه

پـذير نيسـت    عريف زبـان انگليسـي بـدون ارجـاع بـه آواي آغـاز واژه امكـان       واجي حروف ت

)Katamba, 1993: 13( .بـه   ،شناسي پرداختـه  شناسي به تعامل صرف و واج اين شاخه از زبان

  :عنوان نمونه  به. پردازد تحليل تغييرات واحدهاي واجي حاصل از پيوند تكواژها مي
 

  استمراري پيوند فعل ساده آمدن با وند - 1جدول 

  آرايي واج    قواعد

  /#mi+j+ad#/   آيد مي UR  زيرساخت

و تبديل آن به واكه  واكه پيشين، افراشته  )1(كوتاه شدگي. 1

 [j] و غلت [e]كوتاه، مياني 
 mej+ɑj+ad  

افراشته  [j]در مجاورت غلت  [e]واكه كوتاه، مياني . 2

  شود مي
  mij+ɑj+ad  

انتهاي فعل در محل اتصال از قسمت  -ja–حذف توالي . 3

  ستاك و شناسه فعل
  mij+ɑ+d  

  [mijɑd]  مياد PR    روساخت

  

  سطوح بازنمايي

زبـان بـه دو سـطح      اجـزاي يـك  ه هـا و مجموع ـ  ميان واج ةبراي مشخص كردن رابط

واجـي و ديگـري سـطح بازنمـايي     يا  1بازنمايي نياز است؛ يكي سطح بازنمايي زيرساختي

/) (/ خط مـورب  دو ها بين  هاي خطي واج ازنمايي واجي، نشانهدر نمايش سطح ب. 1آوايي

                                                 
1. Underlying representation 
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نوشـته  ]) ([هـاي خطـي آواهـا بـين دو قلّـاب       و در نمايش سطح بازنمايي آوايـي نشـانه  

زبـان را نشـان    يـك ه كه سـطح بازنمـايي واجـي، واحـدهاي تمايزدهنـد      آنجا از. دشو مي

نگويان از صـداهاي موجـود   توان همان نمايش يا تصوير ذهني كه سخ دهد، آن را مي مي

  .)29: 1368هايمن، (تلقي كرد  ،دارند هاي زبان خود در واژه
 

UR    /#  ...........................#     /بازنمايي واجي  
                      R1                  /# ........................... #/         قاعده اول              

                     R2       /#  ...........................#      /قاعده دوم 

                  …….                                                        

           Rn                                  /#  ...........................#     /  

  
PR        ............. ]     [ ...................بازنمايي آوايي  

  نمايش دو سطح بازنمايي آوايي و بازنمايي واجي  -4شكل 

  )30: 1392كامبوزيا، (
  

  روش تحقيق

در  ييطباطباديدگاه بر اساس  فعل ساده زبان فارسي كه 323ها از  دادهدر گردآوري 

آمـده    دسـت   به) 1382(و فرهنگ سخن ) 1390(، فرهنگ دهخدا )1376( اثر ياد شده

 شـده و در اتصـال بـا پيشـوند اسـتمرار       وجود دارد كه با واكه آغاز فعل 50است، 

 يرو براي ترميم هجا و از بين بردن شـرايط التقـا   اين از .واكه شده است يمنجر به التقا

فعـل   50ايـن مقالـه از   در . شـود  برخي فرآيندهاي واجي در مرز دو تكواژ ديده مي ،واكه

  .دشو نوان نمونه، تحليل و توصيف ميع  فعل به 20واكه آغازين زبان فارسي، ه دسا

  

  ها ارائه و تحليل داده

 يدر مرز دو تكواژ هنگام التقـا واجي  -واژهدف از پژوهش حاضر، بررسي فرآيندهاي 

هاي ساده زبان فارسي اسـت كـه پـس از افـزودن پيشـوند اسـتمرار        واكه در ستاك فعل

 سـتاك فعـل    20تعداد  ،)2(جدول در . ندك رسمي تغيير مي گفتار غير در صورت

پيشوند  ها در اتصال با اين فعل. اند شده شده است كه با واكه آغاز  زبان فارسي ارائهه ساد

                                                 
1. Phonotactic representation  
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واكـه،   ياز بين بردن شـرايط التقـا   براي. واكه قرار دارند يدر حالت التقا استمرار 

. شـده اسـت    نشـان داده ) 2(عمل كرده است كه در جدول دو تكواژ  چند فرآيند در مرز

در گفتار رسـمي و گفتـار   واجي  -واژمهم در اين تحليل، تفاوت عملكرد فرآيندهاي ه نكت

رسـمي هنگـام   در گفتـار   ،شود مشاهده مي) 2(كه در جدول   طوري  به. رسمي است غير

كـه در گفتـار    حـالي  در فقط يك فرآيند عمل كرده اسـت،  ،واكه در مرز دو تكواژ يالتقا

  .گردد سه فرآيند مشاهده مي ،رسمي غير

  با واكه آغازين ستاك فعل /-mi/ »مي«واكه پيشوند استمرار  يالتقا - 2جدول 

ره
ما

ش
  

ي
ار

شت
نو

ت 
ور

ص
 

ي
واي

 آ
ت

ور
ص

 

جا
 ه

اد
د

تع
جا 

 ه
ت

خ
سا

 

جا
 ه

ع
نو

جا 
 ه

اد
د

تع
 

ر 
را

تم
س

د ا
ون

ش
پي

 +
ك 

تا
س

ل
حا

ار 
مر

ست
ك ا

تا
س

 +
ه 

س
نا

ش

رد
مف

ص 
خ

ش
م 

سو
 

تا
س

ار
مر

ست
ك ا

 +
ه 

س
نا

ش

رد
مف

ص 
خ

ش
م 

سو
ل 

حا
ك 

تا
س

ت 
را

يي
تغ

 

)
در

ص
م

(  

)
در

ص
م

(  

در
ص

م
 

)
و 

ل 
حا

ك 
ستا

ال
 ح

ك
ستا

(
 

ي
يان

پا
ال  
 ح

ك
ستا

 

ال
 ح

ك
ستا

 

ي
تار

وش
ن

ت =
اخ

رس
زي

 

ت
اخ

وس
ر

ي  -
سم

 ر
ار

فت
گ

 

ت
اخ

وس
ر

ي  -
سم

رر
غي

ر 
فتا

گ
رار 

تم
اس

ك 
ستا

ه 
ب

 

1 

ن
ست

آرا
 












ي 3

آرا
  











c
v
c

 

ي 2
م

 
د 

راي
آ










 



















 

i→ej 
ej→ij 
ad→e 

پيشوند 

 استمراري

2 

دن
زار

آ
 












زار 3
آ

 







 
 
 
 

 

c
v
c

 

ي 2
م

 
رد

آزا
 






























i→ej 
ej→ij 
ad→e 

ɑ→

پيشوند 

 استمراري

3 

ن
فت

آش
 













3 

ب
شو

آ
 














c
v
c

 

2 

ي
م

 
شوب

آ
د










 




















→

→

→

پيشوند 

 استمراري



   31 / ... در  و ستاك حال /-mi/واكه ميان پيشوند استمرار  يالتقا

4 

دن
ري

آف
 













4 

ن
ري

آف
 











c
v
c

 

3 

ي
م

 
ند

ري
آف

    












 






















→

→

→

پيشوند 

استمراري

  

5 

دن
آم

 












ي 3
آ

  





c
v
c

 

ي 1
م

 
يد

آ
 



























→

→

→ Ø 
پيشوند 

 استمراري

6 

ن
خت

مو
آ

 






χ






وز 3
آم

  











c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
د  

وز
آم










 






















→

→

→

پيشوند 

 استمراري

7 

ن
خت

مي
آ

 





 
χ







يز 3
آم

  











c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
د 

يز
آم












 




















→

→

→

پيشوند 

 استمراري

8 

دن
ور

آ
 











ور 3

آ
  










c
v
c

 

ي 2
م

 
رد

آو
 






























→

→

va→Ø  

→

 پيشوند

 استمراري

9 

دن
رزي

ا
 











رز 3
ا

  






c
v
c
c

 

ي 1
م

 
زد

ار
 



























→

→

→

پيشوند 

 استمراري



   1398 پنجاه و سوم، تابستانشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  32

دن 10
اني

ست
ا

 













4 

ن
ستا

ا
  











c
v
c

 

2 

ي
م

 
ند

ستا
ا

 






























 →Ø 

t→s 

→

→  
پيشوند 

 استمراري

دن 11
فتا

ا
 












ت 3
اف

  






c
v
c
c

 

ي 1
م

 
تد

اف
 




























→

→

→

پيشوند 

 استمراري

ن 12
خت

فرا
ا

 






χ






راز 3
اف

  










c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
زد

فرا
ا










 




















→

→

→

يشوند پ

 استمراري

ن 13
خت

رو
اف

 






χ






وز 3
فر

ا
  










c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
زد

رو
اف










 




















→

→

→

پيشوند 

 استمراري

دن 14
وزي

فر
ا

 













وز 4
فر

ا
  










c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
د 

وز
فر

ا
  










 




















→

→

→

پيشوند 

 استمراري
دن 15
زو

اف
 












ي 3
فزا

ا
  










c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
   

يد
فزا

ا







 






















→

→

→

→ Ø

پيشوند 

 استمراري
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ن 16
خت

دا
ان

 






χ






داز 3
ان

 










c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
د 

داز
ان











 























→ Ø  

→ 

پيشوند 

 استمراري

دن 17
اري

نگ
ا

 



Ɉ









ار 4
نگ

ا
 




Ɉ





c
v
c

 

2 

ي
م

 
نگ

ا
ا

 رد





Ɉ









Ɉ











Ɉ




→

→

→

پيشوند 

 استمراري

ن 18
شت

گا
ان

 



Ɉ








ار 3
نگ

ا
 




Ɉ





c
v
c

 

2 
ي

م
 

   
   

رد
گا

ان





Ɉ





 




Ɉ











Ɉ





→

→

→

پيشوند 

 استمراري

دن 19
زي

گي
ان

 



Ɉ









يز 4
نگ

ا
 




Ɉ





c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
زد

گي
ان





Ɉ





 




Ɉ











Ɉ





→

→

→

پيشوند 

 استمراري

دن 20
ستا

اي
 












3 

ت
س

اي
 






c
v
c
c

 

1 

ي
م

 
تد

س
اي

 

























Ø→ʔ  

t→s 

→

پيشوند 

 استمراري

  

عـلاوه بـر   آنهـا   دهند كه تفاوت طبيعي را تشكيل مي ةطبق دو ،هاي زبان فارسي واكه

كـه    طـوري   به. اند يدگي نيز باهم متفاوتكش ةدر مشخص ،شان هاي تمايزدهنده مشخصه

 [long-]داراي مشخصــه  /a,e,o/هــاي و واكــه [long+]ه داراي مشخصــ æهــا واكــه

هـاي كشـيده در خـط نيـز      تفاوت در همين مشخصه موجب شده است تا واكـه . هستند

قـط  هاي كوتاه در خط فارسي فاقد نمـاد هسـتند و ف   داراي نماد نوشتاري باشند، اما واكه

آنهـا   شوند تـا ابهـام توليـدي و تلفظـي     زبري نشان داده مي و صورت علائم زير  گاهي به

 23بـا توجـه بـه اينكـه زبـان فارسـي داراي       . )141: 1388كامبوزيا و هاديـان،  (شود برطرف 
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در  /-mi/با پيشـوند اسـتمراري   آنها  تغييرات حاصل از پيوند ،و شش واكه است همخوان

   .رسمي اهميت دارد غيرگفتار رسمي و گفتار 

هـاي حاصـل از اتصـال پيشـوند      تفاوت بتداكند تا ا پژوهش حاضر تلاش مي رو اين از

  .شود هاي كوتاه آغاز مي هايي را تحليل كند كه با واكه با ستاك حال فعل »مي«استمرار 

  

  /a,e,o/ هاي كوتاه واكه پيشوند با واكه يالتقا

  /a/افتاده پيشين، ه پيشوند با واكه واك يالتقا

  »اندوز«به ستاك فعل  /-mi/افزودن پيشوند استمرار - 3جدول 

  رسمي گفتار غير  قواعد  گفتار رسمي  قواعد

=  زيرساخت

  گفتار رسمي
UR  

  = زيرساخت

  رسمي گفتار غير
UR 

  1 ةقاعد. 1  

    2 ةقاعد. 2  

4 ةقاعد. 1    

   

اندوزد مي  اندوزهمي  

 = روساخت

  PR  گفتار رسمي
  = روساخت

  رسمي گفتار غير
PR

  

  :شود مشاهده مي رآيند واجيچند ف ،واكه بين دو تكواژ يدر اين مثال در التقا

در محيط آغاز واژه در روساخت گفتـار رسـمي،    /anduz/ »اندوز«فعل ساده  ستاك. 1

به اين دليل كه در ابتدا ستاك حال فعـل انـداختن    .شود مي درج //ʔچاكنايي انسدادي، 

در جايگاه آغاز واژه پـيش از واكـه، در جايگـاه     ،با هجابندي زبان فارسي مطابقت نداشته

از كلمـات فارسـي در    بعضـي . شـود  مـي رپ //ʔچاكنـايي  ي است كه با انسداد همخوان ته

جايگاه بـا يـك    جايگاه آغازي تهي دارند كه از طريق فرآيند درج آغازي، اين ،زيرساخت

 .)289: 1392كامبوزيا، (شود  ميانسداد چاكنايي پر

توالي واكـه    به اي در مرز هجا واكه يدر محيط التقا /i/، افراشته، كشيده واكه پيشين. 2

 .دهد شدگي واكه رخ ميبدل شده كه طي آن فرآيند كوتاه [-ej-]كوتاه و غلت كامي 

يافتـه و بـه    ارتقـا  [j]در محيط پيش از غلت كامي  [e]واكه پيشين، مياني مجدداً . 3
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 .شود بدل مي [i]واكه پيشين، افراشته 

سـت كـه در گفتـار    هجا چهار ،در گفتار رسمي »اندوز«ستاك حال فعل  هجابندي. 4

است  cvcكند؛ اما ساخت هجاي پاياني ستاك در گفتار رسمي  رسمي نيز تغيير نمي غير

  .يافته است تغيير cvرسمي به  رسمي يا گونه غير كه در صورت گفتار غير

  /e/پيشين، مياني ه پيشوند با واكه واك يالتقا

 »اناست«به ستاك فعل  /-mi/افزودن پيشوند استمرار -4جدول 

  رسمي گفتار غير  قواعد  گفتار رسمي  قواعد

  = زيرساخت

  UR  گفتار رسمي
 = زيرساخت

  رسمي گفتار غير
U

R

    6ة قاعد. 1   

  8ة قاعد. 2  

  3 ةقاعد.3  

   4 ةقاعد .1

  

استاند مي  ميسونه 

 = روساخت

  PR  گفتار رسمي
  = روساخت

  رسمي گفتار غير
PR

  :شود رآيند واجي مشاهده ميچند ف ،واكه بين دو تكواژ يدر اين مثال در التقا

در محـيط آغـاز واژه در روسـاخت گفتـار       »اسـتانيدن «ساده ستاك فعل . 1

 ).3از جدول  1توضيحات شماره (شود  درج مي /ʔ/ رسمي، انسداد چاكنايي

رسمي در ابتداي واژه پس از پيوند  در روساخت گفتار غير /e/واكه پيشين، مياني . 2

 .شود حذف مي /-mi/با پيشوند استمرار 

رسـمي در محـيط    در روساخت گفتار غيـر  /t/واك  اي، بي همخوان انسدادي، تيغه. 3

 .شود بدل مي [s]واك  اي بي به همخوان سايشي، تيغه /s/مجاور همخوان 

بـه واكـه پسـين،     /n/اي  در محيط مجاور خيشـومي، تيغـه   واكه پسين، افتاده . 4

 .يابد مي ارتقا [u]افراشته 

رسمي  در گفتار غير در گفتار رسمي چهار هجا دارد كه »ستاند مي«صورت مضارع . 5
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 cvcرسمي  همچنين ساخت هجاي پاياني ستاك در گفتار. به سه هجا تقليل يافته است

 .يافته است تغيير cvرسمي به  است كه در گفتار غير

داراي خوشه آغازي بـوده   stn »ستان«ستاك حال  ،لازم به ذكر است كه در دوره ميانه

  :يافته است سي كنوني به دو صورت زير تغييرو در دوره فار )138: 1379مكنزي، (است 

 

  

 
  

  ستاك فعل استان -5شكل 

شـود؛ ماننـد    در آغاز ستاك حال فعل درج مـي  [e] واكه پيشين، مياني ،در شكل الف

estn. 

در محيط بـين دو همخـوان آغـازي در سـتاك      [e]واكه پيشين، مياني  ،در شكل ب

  .setn: شده است؛ مانند  حال فعل درج

حـذف   شده واكه درج، /-mi/ »مي«ر هر دو نمونه، پس از افزودن پيشوند استمرار اما د

  .كند تغيير مي [missune]رسمي به  شود و در صورت گفتار غير مي

/ooooپسين، مياني ه پيشوند با واكه واك يالتقا /  

 »افت«به ستاك فعل  /-mi/ افزودن پيشوند استمرار -5جدول 

  رسمي ر غيرگفتا  قواعد  گفتار رسمي  قواعد

  = زيرساخت

  گفتار رسمي
UR  

  = زيرساخت

  رسمي گفتار غير
UR

  1. 1 ةقاعد    

    2 ةقاعد. 2    

    4 ةقاعد. 1

   

  ميفته افتد مي

 = روساخت

  گفتار رسمي 
PR  

  = روساخت

  رسمي گفتار غير
PR

  :شود چهار فرآيند واجي مشاهده مي ،واكه بين دو تكواژ يدر اين مثال در التقا

الف(  [estn]               [estn] 

ب(    [setn] 

/stn/ 



   37 / ... در  و ستاك حال /-mi/واكه ميان پيشوند استمرار  يالتقا

واكه در مرز دو تكواژ در روساخت  يدر محيط التقا /oft/ستاك فعل ساده افتادن . 1

 ).3از جدول  1توضيحات شماره (شود  درج مي []اكنايي انسداد چگفتار رسمي، 

شـدگي واكـه پيشـين، افراشـته،     واكه، ابتـدا كوتـاه   يرسمي در التقا در گفتار غير. 2

 .دهد رخ مي [-ej-]توالي واكه كوتاه و غلت  صورت   به /i/كشيده 

واكـه  يافتـه و بـه    ارتقـا  [j]در محيط پيش از غلت  [e] سپس واكه پيشين، مياني. 3

 .شود بدل مي [i]پيشين، افراشته 

 است كه در صـورت گفتـار غيـر    cvcساخت هجاي پاياني ستاك در گفتار رسمي . 4

  .يافته است تغيير cvرسمي به 

  /, i, u/ هاي كشيده پيشوند با واكهه واك يالتقا

  //پسين، افتاده ه در واك تفاوت

  »آميز«ل به ستاك فع /-mi/ افزودن پيشوند استمرار -6جدول 

  رسمي گفتار غير  قواعد  گفتار رسمي  قواعد

=  زيرساخت

  گفتار رسمي
UR  

  = روساخت

  رسمي گفتار غير
UR

  2 .1 ةقاعد    

 2 .2 ةقاعد  

  4 ةقاعد. 1

   

  مياميزه  ميزدآمي

 = روساخت

  گفتار رسمي
PR  

  = روساخت

  رسمي گفتار غير
PR

  

  :شود چهار فرآيند واجي مشاهده مي ،واكه بين دو تكواژ يدر اين مثال در التقا

روسـاخت  واكـه در مـرز دو تكـواژ در     يدر محيط التقا /miz/ »آميز«ستاك فعل ساده . 1

 ).3از جدول  1توضيحات شماره (شود  درج مي [ʔ]گفتار رسمي، انسداد چاكنايي 

شـدگي واكـه   فرآينـد كوتـاه   ،واكـه در مـرز دو تكـواژ    يدر التقـا  رسمي در گفتار غير. 2

 .دهد رخ مي [-ej-]توالي واكه كوتاه و غلت  صورت   به /i/پيشين، افراشته، كشيده 

يافتـه و بـه واكـه پيشـين،      ارتقـا  [j]در محيط پيش از غلـت   [e]واكه پيشين، مياني . 3
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 .شود بدل مي [i]افراشته 

 اسـت كـه در صـورت گفتـار غيـر      cvcساخت هجاي پاياني ستاك در گفتـار رسـمي   . 4

 .يافته است تغيير cvرسمي به 

  /i/پيشين، افراشته ه پيشوند با واكه واك يالتقا

  »ايست«به ستاك فعل  /-mi/ ن پيشوند استمرارافزود - 7جدول 

  رسمي گفتار غير  قواعد  گفتار رسمي  قواعد

 = زيرساخت

  گفتار رسمي
UR  

  = روساخت

  رسمي گفتار غير
UR

  1 .4ة قاعد    

  8ة قاعد. 2 4 ةقاعد. 1

    

  ايسهمي  ايستد مي

 = روساخت

  گفتار رسمي
PR  

  = روساخت

  رسمي گفتار غير
PR

  

  :شود فرآيند واجي مشاهده مي چند ،واكه بين دو تكواژ يدر اين مثال در التقا

رسـمي در   و گفتـار غيـر   در روساخت گفتار رسمي /ist/ »ايست«ستاك فعل ساده . 1

 .شود درج مي [ʔ]انسداد چاكنايي محيط آغاز واژه، 

رسـمي در محـيط مجـاور     در گفتـار غيـر   /t/واك  اي، بـي  همخوان انسدادي، تيغه. 2

 .شود بدل مي [s]واك  اي بي به همخوان سايشي، تيغه /s/همخوان 

 گفتـار غيـر  است كه در صـورت   cvcساخت هجاي پاياني ستاك در گفتار رسمي . 3

  .يافته است تغيير cvرسمي به 

آغـاز   /i/هايي كه با واكه پيشـين، افراشـته    دهد كه واژه نشان مي يادشدهتحليل واژه 

همخـوان چاكنـايي در محـيط     ،رسـمي  در هر دو صورت گفتـار رسـمي و غيـر    ،دشو مي

  .شود اي درج مي واكه

   /u/پسين، افراشته، گرد ه پيشوند با واكه واك يالتقا

  .يچ موردي يافت نشده
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  واكه يالتقا نبود

  »چين«به ستاك فعل  /-mi/ افزودن پيشوند استمرار -8جدول 

  رسمي گفتار غير  قواعد  گفتار رسمي  قواعد

 = زيرساخت

  گفتار رسمي 
/#mi.ʧin.ad#/ UR  

 = زيرساخت

  رسمي گفتار غير 
/#mi.ʧin.ad#/ UR

 [mi.ʧin.ad]   [mi.ʧin.ad] 

 [mi.ʧi.nad]  چينهمي [mi.ʧi.nad]  چيند مي

 = روساخت

  گفتار رسمي 
[#miʧinad#]    PR  

  = روساخت

  رسمي گفتار غير
[#miʧine#]          PR  

  

 »چين«و ستاك حال  /-mi/مرز دو تكواژ  در) 8(جدول ي كه در اين مثال در ياز آنجا

شـود و فقـط    يـده نمـي  واكه وجود ندارد، فرآيند واجي نيز در مرز اين دو تكـواژ د  يالتقا

  .شود تبديل مي cvبه هجاي باز  cvcبسته پاياني  يهجا

 

  هاي ساده زبان فارسي  صرف فعل  قواعد واجي مربوط به از برخي

  /-mi/با پيشوند استمراري 

 /i/پيشين، افراشته، كشيده  هكوتاه شدگي واك

تـوالي واكـه و     بـه  در محيط پيش از واكه، كوتاه شـده و /i/ پيشين، كشيده هواك: 1قاعده 

از  فعل آراسـتن  ،)1(مثال  .شود رسمي تبديل مي در روساخت گفتار غير [-ej-]همخوان 

 i→ej / c —  + v        .)2(جدول 

 
 

 [e] واكه پيشين، مياني، كوتاه يارتقا

به واكه پيشين، كشـيده   /j/در مجاورت غلت  [e] واكه پيشين، مياني، كوتاه :2قاعده 

[i] 2(فعل آشفتن از جدول  ،)3(مثال  .شود ميرسمي تبديل  ت گفتار غيردر روساخ.(  
e→i / — + j 
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 // واكه پسين، افتاده يارتقا

بـه واكـه پسـين،     /n/اي  در مجاورت خيشـومي، تيغـه  // ، افتادهواكه پسين :3قاعده 

 فعـل آزاردن از  ،)2(مثـال  . شـود  مـي رسمي تبـديل   در روساخت گفتار غير [u]افراشته 

  ).2(جدول 
ɑ→ u / — $n 

  
 [ʔ]انسدادي، چاكنايي  درج

هايي كه در زيرسـاخت بـا واكـه آغـاز      واژه در محيط /ʔ/ چاكنايي، انسدادي :4قاعده 

شـود و   درج مـي  [Ɂ]در روساخت گفتار رسمي همـزه يـا چاكنـايي، انسـدادي      ،شوند مي

  ).2(ز جدول فعل ايستادن ا ،)20(مثال . دشو ميهمين دليل در خط با الف شروع 
Ø→ Ɂ ⁄ #⎯  v 

 
 [va]واكه  - حذف توالي همخوان

در روساخت گفتار رسمي پس از پيوند با ونـد   [-va-]واكه  - توالي همخوان :5قاعده 

رسـمي   شناسـه در روسـاخت گفتـار غيـر    و شناسه از ستاك حال فعل و  [-mi] استمرار

 .)2(فعل آوردن از جدول  ،)8(مثال  .شود حذف مي

va  → Ø  / #v - - c#  
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 [e] حذف واكه پيشين، مياني

 در محيط آغـاز واژه پـس از پيونـد بـا پيشـوند اسـتمرار        [e] واكه پيشين، مياني :6قاعده 

/mi-/ 2(فعل استانيدن از جدول  ،)10(مثال . شود ميرسمي حذف  از روساخت گفتار غير.(  
e → Ø/ v+-  

  
 [a] حذف واكه پيشين، افتاده

-mi/در محيط آغاز واژه پس از پيوند با پيشوند اسـتمرار   [e]پيشين، مياني واكه  :7 قاعده

  ).2(فعل انداختن از جدول  ،)16(مثال . شود رسمي حذف مي از روساخت گفتار غير /
a → Ø/ v+-  

 
  همگوني همخوان با همخوان

در محيط پس از همخـوان سايشـي،    /t/واك  انسدادي، دنداني، بي همخوان :8قاعده 

. شود ميبدل  [s]از زيرساخت گفتار رسمي به همخوان سايشي، لثوي  /s/واك  ي، بيلثو

 t→s /vs$ -v           ).2(فعل استانيدن از جدول  ،)10(مثال 
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 هاي پژوهش بررسي ميزان فراواني واكه

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  يهاي ساده زبان فارس هاي آغازين ستاك حال فعل ميزان فراواني واكهنمودار  - 6شكل 

  هاي ساده هاي آغازين ستاك حال فعل ميزان فراواني و درصد وقوع واكه - 9 جدول

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

a 19 38.0 38.0 38.0 

ɑ 27 54.0 54.0 92.0 

e 2 4.0 4.0 96.0 

i 1 2.0 2.0 98.0 

o 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

د، گـرد  ان فارسي كه با واكه آغاز مـي زب فعل ساده 50دهد كه از  نشان مي )9(جدول 

در  // ، واكه پسـين، افتـاده  درصد بسامد وقوع 38با  فعل 19در  /a/پيشين، افتاده ه واك

بسـامد   درصـد  4فعل با در دو  /e/وقوع، واكه پيشين، مياني  درصد بسامد 54فعل با  27

در يك فعل با دو درصد بسامد وقوع و واكه پسين، ميـاني   /i/راشته وقوع، واكه پيشين، اف

/o/ نيز در يك فعل با دو درصد بسامد وقوع وجود دارد.  
  

 /-mi/ شدگي واكه پيشوند استمرارميزان فراواني و درصد فرآيند كوتاه - 10جدول  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 3 6.0 6.0 6.0 

i 47 94.0 94.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 a                   e           i                 o 
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 /-mi/در پيشـوند اسـتمرار    /i/، افراشـته  پيشـين ه دهد كه واك نشان مي )10(جدول 

وقوع، فرآيند  درصد بسامد 94فعل با  47فعل ساده زبان فارسي، در  50اتصال با پس از 

  .داده است  شدگي واكه رخكوتاه
  

 /-mi/ شدگي واكه پيشوند استمراربافت كوتاه -11جدول 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 3 6.0 6.0 6.0 

-+v 47 94.0 94.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

در محيط پيش از واكه در مـرز   /-mi/پيشوند استمرار  هدهد كه واك نشان مي )11(جدول 

  .داده است  شدگي رخوقوع، فرآيند كوتاه درصد بسامد 94ه با فعل ساد 47تكواژ در دو 
  

 [e] به واكه پيشين، افراشته[i]واكه پيشين، مياني يميزان فراواني و درصد ارتقا -12جدول 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 3 6.0 6.0 6.0 

e 47 94.0 94.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

  

  [e] به واكه پيشين، افراشته [i] در مرز دو تكواژ واكه پيشين، مياني يارتقا بافت -13 جدول

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 3 6.0 6.0 6.0 

-j+v 47 94.0 94.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
  

در محـيط پـيش از غلـت در     [e] ، ميـاني دهد كه واكه پيشين نشان مي )13(جدول 

صـورت    يابـد و بـه   مي ارتقا [i]، افراشته درصد بسامد وقوع به واكه پيشين 94، با پيشوند

 .كند عمل مي [-ij-]توالي واكه و غلت 

بـه   زيـر  نتايج ،13جدول تا  6 شكلاز  spssشده در نمودارهاي  هاي ارائه بررسي داده

  :آيد دست مي
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فعـل   19در  /a/پيشين، افتـاده  ه زبان فارسي، واك واكه آغازينه سادفعل  50از  )الف

، پـس از  درصـد بسـامد   54فعـل بـا    27در  // ، افتادهدرصد بسامد و واكه پسين 38با 

 بـه عبـارتي فرآينـد   . دارنـد  بيشـترين بسـامد وقـوع را   ، /-mi/اتصال با پيشوند اسـتمرار  

 ,/هايي كه با واكه پسـين، افتـاده   ر ستاكواكه د يشدگي واكه، توليد غلت و ارتقا كوتاه

a/ واكه پيشـين، افراشـته    از سوي ديگر. هددد، بيشتر رخ مينشو آغاز مي/i/   در پيشـوند

آغـاز   /, a/هـاي افتـاده    هايي كه با واكـه  دو واكه با فعل يدر محيط التقا /-mi/استمرار 

و  [e] پيشين، ميـاني ه به واكشوند و  ، كوتاه ميدرصد بسامد 94هجا با د، در مرز نشو مي

 بـه . كنـد  عمـل مـي   [-ej-]صورت تـوالي واكـه و غلـت      شود كه به توليد غلت از واكه مي

شـوند و توليـد   شـدگي پي دچار كوتاه ،شوند هايي كه با واكه شروع مي ستاك ديگر  عبارت 

واكـه   سـپس  .كنـد  صـورت واج ميـانجي عمـل مـي      شوند كه به مي غلت از واكه پيشوند

 ارتقـا  [i]در محيط پيش از غلت در پيشوند به واكه پيشـين، افراشـته    [e]ين، مياني پيش

  .كند عمل مي [-ij-]صورت توالي واكه و غلت   يابد و به مي

در يك فعل با دو درصد بسامد، واكـه پسـين،    /i/هايي كه با واكه پيشين، افراشته  فعل) ب

درصـد   4فعـل بـا    2 در /e/يشـين، ميـاني   بسامد و واكـه پ  درصد 2با در يك فعل  /o/ مياني

  .دارند كمترين بسامد وقوع را /-mi/شوند، در پيوند با پيشوند استمرار  بسامد آغاز مي

 .در زبان فارسي يافت نشده است /u/ اي براي واكه پسين، افراشته نمونه) ج

 

  گيري نتيجه 

زبـان فارسـي   ه ادهاي س به ستاك حال فعل /-mi/ »مي«پيشوند استمراري  در افزودن

سـه فرآينـد رخ    ،رسـمي  يك فرآيند و در روساخت گفتار غير ،در روساخت گفتار رسمي

دو  يشـوند، در التقـا   آغاز مـي  /ɑ,a,o/ هاي هايي كه با واكه ابتدا تغييرات ستاك. دهد مي

  :شود واكه در مرز دو تكواژ ارائه مي

گردند،  آغاز مي /ɑ,a,o/اي ه هايي كه با واكه در روساخت گفتار رسمي در ستاك) الف

در  »آمـدن «در مصـدر   /ɑj/ دهـد؛ ماننـد   بسـامد رخ مـي   درصـد  94بـا  فرآيند درج  فقط

  .شود درج مي »همزه«يا  [ʔ] دو واكه، انسداد چاكنايي يزيرساخت، در التقا

آغـاز   /ɑ,a,o/هـاي   هـايي كـه بـا واكـه     رسمي در سـتاك  در روساخت گفتار غير) ب
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درج  /ʔ/يـا انسـداد چاكنـايي     »همـزه « /-mi/واكه با پيشوند استمرار  يشوند، در التقا مي

 به ،دهد رخ مي درصد بسامد 94واكه با شدگي واكه و كوتاه يبلكه فرآيند ارتقا ؛شود نمي

صـورت    شود و به موجود در پيشوند كوتاه مي/i/ پيشين، افراشته، كشيدهه كه واك  طوري 

عنـوان غلـت     بـه  [j]غلت كـامي   ،در اين فرآيند. آيد ميدر [-ej-]توالي واكه كوتاه و غلت 

در محيط پـيش از غلـت    [e]سپس واكه پيشين، مياني . شود واكه مي ميانجي مانع التقا

[j] افراشتگي غلت كامي  ةتحت تأثير مشخص[j] يافته و به واكـه پيشـين، افراشـته     اارتق

[i] صورت توالي واكه و غلت   به ،بدل شده[-ij-] شود ساخت ديده ميدر رو.  

شدگي واكه است؛ زيـرا در  يدي بر فرآيند كوتاهأيت ،تفاوت آوا و نويسه ديگر  عبارت  به

وجـود   »ي« ةيـك نويس ـ  ،آن در گفتار رسـمي  از  شدگي و پسخط، پيش از فرآيند كوتاه

كه در روساخت نوشـتاري بـا درج     »آيد مي«ه عنوان نمونه در فعل ساد  به .دارد

، »آيـد  مـي «در صـورت تصـريفي    »ي« ةنويس. شود نوشته مي  صورت  ، به»همزه«

صـورت    شـدگي بـه  پـس از كوتـاه   ،رسـمي  نقش واكـه را دارد كـه در صـورت گفتـار غيـر     

  .شود و نقش همخوان غلت را به عهده دارد نوشته مي يا  »مياد«

هايي كه با واكه پيشـين، افراشـته    به ستاك /-mi/ »مي«پيشوند استمراري در افزودن 

/i/ رسمي، انسداد چاكنـايي  گردند، در روساخت هر دو گفتار رسمي و گفتار غير آغاز مي  

[ʔ] ايسـتادن «شود؛ مانند مصدر  درج مي درصد بسامد 2، با واژه، در جايگاه تهي در آغاز« 

  .شود ان داده مينش رسمي  و در گونه غير در گونه رسمي

پـس از افـزودن پيشـوند     ،شـوند  آغـاز مـي   /e/كه با واكه پيشين، ميـاني   هايي ستاك

حـذف   درصـد بسـامد   4بـا   آغـازين سـتاك  رسـمي، واكـه    در گفتار غير، /-mi/استمرار 

بـه  . د تـا غلـت بـه وجـود آيـد     آي شدگي و التقاي واكه پيش نميبنابراين كوتاه .شوند مي

، »شـناختن «اند، مانند  ي كه در دوره ميانه داراي خوشه آغازي بودههاي ستاك فعل عبارتي

 و  ʃɒχʃ ،صــورت   بــه »ســتاندن«و  »ســپردن«

واكه بـين دو عضـو خوشـه يـا ابتـداي خوشـه تلفـظ         ،كه پيشوند نداشته باشند  هنگامي

محض پيوند با پيشـوند اسـتمرار    اما به ؛يا   و ʃ، مانند  ،شود مي

 ،ʃصـورت    و بـه  گيـرد مـي  لويـت حـذف قـرار   وشـده در ا  واكه درج، /-mi/ »مي«

 و  شوند تلفظ مي.  
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آغـاز   /u/اي كه با واكه پسين، افراشته  ساده هاي فعلهمچنين بر مبناي اين پژوهش 

 .د، در زبان فارسي ديده نشده استنگرد

شـوند، پـس از    هاي ساده زبان فارسي كه بـا واكـه آغـاز مـي     ي از فعلبرخ هجابندي

يابد  رسمي كاهش مي صورت گفتار غير  از گفتار رسمي به /-mi/افزودن پيشوند استمرار 

  .يابد تغيير مي cvبه  cvcو يا ساخت هجا از 

گردنـد، پـس از افـزودن پيشـوند      هايي كه با همخوان آغاز مـي  ستاك حال فعلهمچنين 

  .دهد هيچ فرآيندي رخ نمي به عبارتي .گيرد گونه تغييري صورت نمي هيچ، /-mi/تمرار اس

  

 نوشت پي

1 .Vowel shortening »فرآينـدي اسـت كـه    : است آمده) 1(جدول كه در  »شدگي واكهكوتاه

 ).88 :1394جم، (شود  كوتاه تبديل ميه كشيده به يك واكه يك واك  ،طي آن

و بـه   داردشكل گذشته  دو -) 2(از جدول شماره ) 14(و  )13(ثال م - »افروز«حال  ستاك. 2

 .يكي استآنها  اما ستاك حال .دارد »افروزيدن«و  »افروختن«دو مصدر  ،همين دليل

و بـه   داردگذشته  دو شكل -) 2(شماره جدول  از) 18(و  )17(مثال  - »انگار«حال  ستاك. 3

   .اما ستاك حال آنها يكي است .دارد »انگاشتن«و  »انگاريدن«همين دليل دو مصدر 
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